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مقدمه
تاریخ مثل یک تونل وحشت است. برای آدم‌بزرگ‌ها خیلی ترسناک‌تر از آن است 
که درباره‌اش چیزی یاد بگیرند. می‌بینی؟ آدم‌ها، همین که قد می‌کشند، از این‌رو 

به آن‌رو می‌شوند. آن‌ها »فرهیخته« می‌شوند... که یعنی »ترسو« می‌شوند.
حالا جوان‌ترها را بگو، آن‌ها با یک کم دلهره حال می‌کنند...

آن‌ها از یک‌کم درد و رنج خوششان می‌‌آید... البته تا جایی که مربوط باشد به 
معلم یا یک آدم مزخرفی که همسایه‌تان شده و وقتی توپت می‌افتد توی خانه‌اش 

پسش نمی‌دهد!

...و حالا می‌خوام کله‌ت رو گاز 
بزنم و بکنم!

نگران نباش... زمین 
چیزی‌ش نمی‌شه.
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اما آدم‌بزرگ‌ها سعی می‌کنند کاری کنند دست بچه‌های بیچاره به قصه‌های 
ترسناک نرسد. برچسبی می‌زنند روی فیلم‌ها که می‌گوید »برای کودکان مناسب 

نمی‌باشد«. و تازه تمام واقعیت را درباره‌ی تاریخ نمی‌گویند.

پس این کتاب فرصتی است برای این‌که شاگردها خودی نشان بدهند و جواب 
 ـچیزهایی که معلم‌ها هیچ‌وقت  طرف را بدهند! این کتاب واقعیت وایکینگ‌هاست ـ
بهت نمی‌گویند، چون اصلاً دلش را ندارند بگویند. این‌طوری، وقتی داری بعضی 
از ابداعات وایکینگ‌ها... در شکنجه را توصیف می‌کنی، می‌توانی خانم‌معلم را 
ببینی که از ترس پس افتاده! وقتی توضیح می‌دهی سیگورد1 چطور کشته شد... 

به‌دست یک مُرده؛ ببین آقا‌معلم چطور از حال می‌رود!
این کتاب اصلاً مناسب آدم‌بزرگ‌ها نیست. آن‌ها همچین چیزهایی می‌گویند: 
»وای!« و »چه حال‌به‌هم‌زن!«. و وقتی این‌ حرف‌ها را می‌زنند، فقط یک نگاهی 

به آن‌ها بینداز و بگو »درسته. آخه این تونل وحشت تاریخه!«

1. Sigurd

وایکینگ‌های شرور مهاجم
 ـاین اسم باکلاس سوئد، دانمارک  وایکینگ‌ها در اسکاندیناوی زندگی می‌کردند ـ
و نروژ است. ساکسون‌ها هم در انگلستان زندگی می‌کردند. وقتی رومی‌ها از آن‌جا 

رفتند، ساکسون‌ها آمدند جایشان.
وایکینگ‌ها یکهو حمله‌ کردند به انگلستانِ ساکسون! و در این‌ ماجرا خیلی خوش 
رفتار نبودند. راستش، خیلی هم شرور بودند! الان خیلی از معلم‌های باهوش سعی 
می‌کنند شیرفهمت کنند چرا وایکینگ‌ها نه گذاشتند نه برداشتند یکهو از دریای 
سرد شمال گذشتند و به ساکسون‌های بدبخت حمله کردند. اما واقعاً دلیلش 

را می‌دانند؟

و هارولد هزار تا از 
ساکسون‌ها رو قتل‌عام کرد.

اما آقا چطور اون‌ها رو 
لت‌و‌پار کرد؟

درستش قتل‌عامه؛ 
»چطور اون‌ها رو 

قتل‌عام کرد؟«

من چه می‌دونم! اگر 
می‌دونستم که از شما 

نمی‌پرسیدم!

شغل: غارتگر. مردان وظیفه‌شناس و شجاع برای کار آن‌ور آب
تخصص: باید آماده و عاشق خطر کردن باشی، ولی از مردن هم نترسی

ساعت کار: طولانی و سخت )اما قرار است کلی هیجان داشته باشی. 
ترجیح می‌دهی بمانی کنج خانه و گشنگی بکشی؟(

ی گیــرت می‌آید.  درآمد: غارت ــ هرچه بیشــتر بدزدی، ســهم بیشــتر
اگر خوش‌شــانس باشی، حتی ســر از وال‌هالا1، بهشــت وایکینگ‌ها، 

ی! درمی‌آور
ی‌فوتی اســت. فــردا بادبان‌ها را  تذکر ویژه: این فرصت شــغلی فور

می‌کشیم.
تذکر خیلی ویژه: بزدل‌ها تماس نگیرند.
ثبت‌نام کنید.

1. Valhalla
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وایکینگ‌ها در انگلستان دنبال چه بودند؟
کار؟ یا ماجراجویی؟ دلیل واقعی هجوم وایکینگ‌ها چه بود؟ معلم‌ها و تاریخ‌نویس‌ها 
باید بتوانند جوابت را بدهند البته... اما می‌توانند؟ معلم‌ها و تاریخ‌نویس‌ها دلیل 

حمله‌ی وایکینگ‌ها را چه می‌دانند؟
11 اسکاندیناوی خیلی شلوغ و پرجمعیت شده بود. وایکینگ‌ها زمین بیشتری .

می‌خواستند.

حمله به صومعه‌های مسیحی راه آسانی برای پولدار شدن و گرفتن برده بود..22
در اسکاندیناوی محصولات غذایی کم بود، چون خاکش به‌درد‌نخور بود. خاک .33

را با کود غنی نمی‌کردند، چون وایکینگ‌ها از این چیزها سر درنمی‌آوردند.
در اسکاندیناوی محصولات غذایی زیادی به بار می‌‌آمد. وایکینگ‌ها نیاز داشتند .44

بخشی از آن‌ها را مبادله کنند.
طبق قوانین وایکینگ‌ها پسرهای کوچک‌تر خانواده بعد از مرگ پدر هیچ زمینی .55

به ارث نمی‌برند. به همین خاطر، باید می‌رفتند آن‌ور آب و زمین یکی دیگر را از 
چنگش درمی‌آوردند.

از سـواحل آفتابی سـا کسـون دیدن کنید

ن و در رو برای   قایــق هالیدی برگزار می‌کند: گشــت چهــارروزه‌ی بــز
ماجراجوها و جگردارها، مخصوصاً جوان‌ها و جوان‌دل‌ها.

یتانیا را از دســت نده. اگــر در این   فرصــت طلایی حمله بــه جزایــر بر
تجربه‌ی نادرِ قتل و غارت و خشونت شرکت نکنی، هیچ‌وقت نمی‌توانی 
ی یک جنگجوی واقعی وایکینگ. شانس به چنگ  اســم خودت را بگذار

ی‌های مسیحی را از دست نده. آوردن برده، پول‌و‌پَلِه و یادگار
ی: دهانه‌ی لیم‌فورد در کرانه‌ی غربی دانمارک. ســفر در   محــل بارگیر
امتداد نوار ساحلی. مسیر با استفاده از یک شاقول تعیین می‌شود، هرجا 
یایی،  که عمق آب اجازه بدهد. بعدش با استفاده از دانش مرغ‌های در
یای آزاد می‌رانیم. اگر  شــکل امواج و موقعیت خورشــید و ســتاره‌ها در در

شرایط خوب باشد، 36ساعته به ساحل شمالی انگلستان می‌رسیم.
این تعطیلات نادر مجانیِ مجانی است!

شرمنده‌م، ولی فقط همین یه تیکه 
زمین واسه‌مون مونده.
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یک مشت پادشاه ظالم در قرن نهم میلادی اسکاندیناوی را تسخیر کردند. .66
خیلی از وایکینگ‌ها با قایق زدند به چاک.

تغییرات آب‌و‌هوایی باعث شد اسکاندیناوی سرد بشود و جای راحتی برای .77
زندگی کردن نباشد. حتی انگلستان مرطوب و خشن بهتر از آن‌جا بود.

کمبود ناگهانی شاه‌ماهی‌ها در دریای شمال که منبع اصلی غذایی‌ جماعت .88
اهل اسکاندیناوی بود.

داد‌و‌ستد در شمال اروپا رو‌به‌رشد بود. تجارت بیشتر یعنی شانس بیشتر برای .99
دزدی دریایی... دزدی دریایی وایکینگی!

وایکینگ‌ها با دریانوردی و جنگ بیشتر حال می‌کردند تا توی خانه نشستن و 1010
پیاز و سیب‌زمینی کاشتن.

به‌هرحال واقعیت این است: وایکینگ‌ها سر رسیدند. این‌طوری بود...

سیر زمانی وایکینگ‌های شرور
787 میلادی. سه قایق پر از وایکینگ در ساحل 
دورسِــت1 پهلو می‌گیرند. یک مأمور مالیات 
ساکسون به آن‌ها فرمان می‌دهد به حضور 
پادشاه ساکسون‌ها شرفیاب شوند. وایکینگ‌ها 
می‌زنند او را می‌کشند. شاید فقط برای تجارت 

آمده بودند.

793 م. گردباد، ستاره‌های دنباله‌دار و اژدهاهای 
دیده  انگلستان  شمال  آسمان  در  آتشین 
 ـنشانه‌هایی شوم. با اطمینان می‌شود  می‌شوند ـ
گفت بعد از این‌ها اولین حمله‌ی وایکینگ‌ها در 
لیندیس‌فارن پرایوری2 پیش می‌آید. راهب‌ها 
را به بردگی می‌گیرند یا می‌اندازند توی دریا. 

وایکینگ‌ها زمستان برمی‌گردند خانه.

851 م. برای اولین بار وایکینگ‌ها زمستان را توی 
انگلستان می‌مانند.

865 م. وایکینگ‌ها اولش می‌گویند: »خراج3 را 
 ـبه زبان دیگر: »به ما یه عالم پول  رد کنید بیاید« ـ

بدید، وگرنه بد حالتون رو می‌گیریم!«

870 م. وایکینگ‌ها ایسلند را کشف می‌کنند.
871 م. آلفرد شاه وسِِکس4 می‌شود. او وایکینگ‌ها 
را در ادِینگتون در هم می‌کوبد. آلفرد بر جنوب 

1. Dorset 2. Lindisfarne Priory

Danegeld .3، مرسوم در انگلستان، که برای تأمین هزینه‌ی دفاع در برابر هجوم وایکینگ‌ها دریافت می‌شد.
4. Wessex

انگلستاناسکاندیناوی

جواب: همه‌ی موارد! تاریخ‌نگاران درباره‌ی تک‌تک این دلایل گاه‌به‌گاه جنگ و 
دعوا می‌کنند. نمی‌شود که همه‌ی این دلایل درست باشند. حقیقت این است 

که هیچ‌کس واقعاً نمی‌داند چرا وایکینگ‌ها شروع کردند به تاخت‌و‌تاز.
)این مسئله کمی شبیه به آن‌همه دلیلی است که برای نابودی دایناسورها می‌آورند. 
کلی نظر هوشمندانه... اما هیچ استدلال واقعی‌ای در کار نیست!( آخرسر خودت 

باید به نتیجه برسی کدام درست است.

مالیات بر 
ارزش افزوده 

دیگه چه 
کوفتیه؟

عجب هیولایی شد این 
هوا دوباره.

این ایسلند نیست، کوه 
یخه. ایسلند اون‌وره.
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فرمانروایی می‌کند و اجازه می‌دهد وایکینگ‌های 
دانمارکی بر شمال انگلستان فرمان برانند.

878 م. آلفرد پادشاه دانمارکی گاترام1 را شکست 
می‌دهد. بعد آن‌ها صلح می‌کنند.

886 م. عهدنامه‌ی چیپِن‌هام2 انگلستان را به دو 
بخش تقسیم می‌کند: منطقه‌ی تحت‌حاکمیت 
دانمارک )دیِــنــا3(در شمال و انگلستان در 

جنوب.

899 م. آلفرد می‌میرد.

982 م. اریک‌سُرخه گرین‌لند را کشف می‌کند.

986 م. وایکینگی به‌نام بیاردنی4 امریکا را کشف 
می‌کند، اما کشتی او  در آن‌جا پهلو نمی‌گیرد.

1000 م. لِیف اریکسون5 پا به امریکا می‌گذارد.
1013 م. اسِوِینِ ریش‌چنگالی تهدید می‌کند که 
به انگلستان حمله کند. اتِلرد6ِ پادشاه انگلستان 

به او باج می‌دهد.

1017 م. اسِوِین با آن پول ارتــش بزرگ‌تری 
درست می‌کند. اسِوِین می‌میرد و وایکینگ 
کانوت7 )رفقا به او می‌گفتند کنوت8( پادشاه 

کل انگلستان می‌شود.

            1. Guthrum         2. Chippenham

Danelaw .3، اشــاره به مناطقی از انگلســتان که در تصرف دانمارکی‌ها بود. همین‌طور اشاره به قوانین 
دانمارکی در این سرزمین‌ها.

4. Bjarni 5. Leif Erikson
6. Ethelred 7. Canute 8. Knut

پرستش خدایان  قــرن‌هــا  از  بعد  م.   1030
افسانه‌های نــورس1، مسیحیت به مذهب 

بیشتر مناطق نروژ تبدیل می‌شود.

1048 م. انگار حمله‌های وایکینگ‌ها کافی 
نیست؛ دِربی و وورسِستِر با زمین‌لرزه‌ای که 

تا آن‌وقت بدتر از آن را کسی به یاد نداشته 
درهم کوبیده می‌شوند.

1066 م. وایکینگ هارالدِ بی‌رحم به یورک 
لشکر می‌کشد. پادشاه انگلیسی، هارولد 
گادوینسون، او را شکست می‌دهد. اما ویلیام 
اهل نرماندی در سواحل جنوب انگلیس پیاده 
می‌شود. هارولد گادوینسون برای رودررویی 
با او به‌سرعت عازم می‌شود. ویلیام هارولد را 
شکست می‌دهد. نورمن‌ها حاکم می‌شوند. 

پایان عصر وایکینگ‌ها.

1. فرهنگ و زبان منطقه‌ی اسکاندیناوی در قرون وسطی.

می‌تونی اون 
تیکه‌ی بالایی 

رو برداری؟

گرین‌لند؟ به نظر من بیشتر 
شبیه وایت‌لنده!

ببین چی از اون مردهای 
بامزه‌ی تو کانوهای گنده 

گرفتم.

من کنوت هستم و این هم 
کَناری منه.

اون‌ها دیگه 
به ما ایمان 

ندارن.

اما بازم فکر می‌کنم 
وایکینگ‌ها بدترن.

دو تا جنگ توی یه هفته. 
من دیگه کم آورده‌م.

انگار دیگه 
بیکار شد‌یم.
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افسانه‌های وایکینگ‌های شرور
شاید با خودت فکر کنی قصه‌هایی که زمان بچگی شنیده‌ای شرورانه بوده‌اند.  
مثلاً »جک و لوبیای سحرآمیز« که توش یک غول پیر بدبخت با مخ می‌خورد زمین.

یا توی »شنل‌قرمزی« که گرگه مامان‌بزرگ را یک لقمه‌ی چپ می‌کند و بعد از آن‌که 
هیزم‌شکن می‌زند کله‌ی گرگه را قطع می‌کند، مامان‌بزرگ می‌پرد بیرون.

یا آن جادوگر پیر بیچاره در »هانسِل و گِرِتلِ«1 که او را می‌چپانند توی اجاق 
خودش. تنها چیزی که جادوگر می‌خواست خوردن آن پسر دست‌و‌رو‌نشسته بود 

که شکلات‌هایش را لمبانده بود و شیرینی‌هایش را به نیش کشیده بود.
اما افسانه‌های وایکینگ‌های شرور از این هم حال‌به‌هم‌زن‌ترند! قصه‌گوهای 
وایکینگ شعرهای بلندی به‌اسم »ساگا« می‌گفتند درباره‌ی کارهای حال‌به‌هم‌زن 

و اتفاقات وحشتناک.

خدایان مخوف و ساگاهای شوک‌آور
اگر شاعرانی را که ساگاها را می‌نوشتند قبول داری، پس این‌ها را هم قبول داری...

1. یک قصه‌ی قدیمی آلمانی.

2. در نخستین روزهای دنیا، سیل عظیمی آمد. فقط در روایت وایکینگ‌ها سیل 
مربوط بود به خون یک غول یخی که داشت جان می‌داد )شاید به همین خاطر 

است که دریای سرخ داریم(.
3. آن‌ها که توی آسمان می‌بینی ابر نیستند 

ــ مغز غول‌های مرده‌اند!

4. آسمان را چهار کوتوله نگه داشته‌اند به‌نام‌های شمال، جنوب، غرب و شرق. 
بهتر است آرزو کنی یک وقت بازوهایشان خسته نشود.

5. اگر در آرامش بمیری، می‌روی به هِل1. و این هِل، برخلاف هِل در انگلیسی2، 
جای خیلی سردی است! اگر دلت می‌خواهد بروی بهشت، بهتر است توی 

جنگ کشته شوی.
ـ طبقه‌ی غلامان. این جماعت زشت  6. بعضی از مردم برده به دنیا می‌آمدند ـ
بودند و احمق و زمخت، اما قوی. اولین خانواده‌ی غلامان دخترهای گوگولی‌مگولی 
داشتند با اسم‌هایی شبیه به این‌ها: دماغ‌کوفته‌ای، کله‌پوک، خپله، رون‌چاقالو، 
جیغ‌جیغو، خدمتکار و کپه‌ی آشغال. اسم برادرهایشان این‌ها بود: گاودار، قوزی، 
رنگ‌پریده، خرمگس، جارچی، خنگ، خرزور و بوگندو. )حالا تو رویت می‌شود به 

جان بابامامانت نق بزنی چرا اسمت را گذاشته‌اند واین یا دِبورا؟(

1. Hel
Hell .2، به‌معنی جهنم.

1. اولین مرد و زن از عرق زیربغل 
یک غول درآمــدنــد. )اگــر غوله 
دئودورانت داشت، احتمالاً هرگز 

به وجود نمی‌آمدیم!(

اوف، چه بوی 
گندی!

رون‌چاقالودبوراخپلهکله‌پوکدماغ‌کوفته‌ای

اون‌یکی باید مال یه غول 
نفهم باشه.
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7. شاید به خداهای غول‌مانند که دنیا را می‌گردانند اعتقاد نداشته ‌باشی، 
اما وایکینگ‌ها اعتقاد داشتند. اودین1 خدای جادو و جنگ، شعر و خِرد بود. اگر 
می‌خواستی طرف تو را بگیرد، باید برایش قربانی می‌کردی. یک سیاح گزارش 
داده که در یک مراسم قربانی کلی سگ و اسب و آدمیزاد مرُده دیده که از درختان 

آویزانشان کرده بودند. بیشتر از هفتاد تا جسد را کنار هم آویزان کرده بودند.
8. مجسمه‌ی یکی از خدایان به‌نام فرِی را معمولاً بدون شلوار نشان می‌دادند. 
وقتی یک اسقف مسیحی یکی از آن‌ها را 
دید، آن‌قدر شوکه شد که با چکش زد 

خردوخمیرش کرد.
9. قهرمانانی که می‌مردند به بهشتی 
به‌نام وال‌هالا2 می‌رفتند. آن‌جا کل روز 
می‌جنگیدند و کل شب هم می‌نوشیدند. 
اگر آن‌ها در یکی از جنگ‌های بهشتی کشته می‌شدند، بلافاصله به زندگی 
برمی‌گشتند تا روز بعد بجنگند. وقتی جشن می‌گرفتند، توی جمجمه‌ی سر 

دشمنانشان می‌نوشیدند.

10. وایکینگ‌ها حدود سال 960 مسیحی شدند، بعد از این‌که کشیشی به‌اسم 
پوپو معجزه‌ای از خودش صادر کرد. او تکه‌آهن گداخته‌ای را گرفت توی دستش 
بی‌آن‌که دستش بسوزد. گفت این ثابت می‌کند مسیح بزرگ‌تر از همه‌ی خدایان 

وایکینگ‌هاست. شاه‌هارالد قبول کرد و درجا مسیحی شد.

1. Odin 2.Valhalla

توی قصه‌های کودکی‌مان آدم‌خوب‌ها همیشه برنده می‌شوند. سیندرلا از آن به بعد 
خوش‌و‌خرم زندگی کرد، چون گوگولی و مهربان بود. اما در قصه‌های وایکینگ‌های 
شرور معمولاً ظالم‌ترین آدم‌ها برنده می‌شوند! و حقه‌بازترین‌ها! اگر وایکینگ‌ها 
قصه‌ی سیندرلا را گفته بودند، آن‌وقت دو تا خواهر زشت با شاهزاده‌ی دلربا 
ازدواج می‌کردند... بعد او را سربه‌نیست می‌کردند و از آن به بعد خوش‌وخرم 

توی قصرش زندگی می‌کردند. سیندرلا هم کلکش کنده می‌شد.
این از آن نوع قصه‌هایی بود که وایکینگ‌ها دوست داشتند وقتی دور هم جمع 

می‌شوند بشنوند. در این نقالی‌ها، شاعرها جایگاه خیلی‌خیلی مهمی داشتند...

خون، تف و اشک
خدای بزرگ، اودین، دستور داد: »تف کن تو این ظرف.«

تور1، یکی از خداها، غرغر کرد: »آخه چرا؟« او چکشی به دست داشت و با آن 
مردمی را که با خداها سر جنگ و دعوا داشتند می‌زد له‌و‌لورده می‌کرد.

اودین آهی کشید: »بحث نکن تور، فقط تف کن.« خیلی طول کشید تا تورِ خرفت 
را شیرفهم کند که می‌خواهد چه‌کار کند. ظرف را گرفت زیر دماغ تور و گفت: »نگاه 

کن، بقیه‌ی خداها هم یه تف کرده‌ن.«
تور متفکرانه2... یا تورمندانه3 گفت: »عجب! می‌خواهی با این‌همه چه‌کار کنی 

اودین؟«
رئیس خداها گفت: »یه آدم بسازم.«

چکش‌زن ترسناک شانه‌ای بالا انداخت و گفت: »اوه، خوبه، این هم از این.« 
و تف کرد توی کاسه.

1. Thor 2. thoughtfully 3. Thor-tfully

پس شلوارت کو؟!

نوش‌ جان!


